
گروه خبر: اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس توسط نماینده قم کلید 
خورد. محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران روز گذشته 
طرح اســتیضاح را در ســامانه قانونگذاری پارلمان ثبت کرد و نامه درخواست 
امضــای این طــرح نیز به صورت مکتوب در ســطح صحن پخش شــد. طرح 
استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، به روایت رئیسی ۸ علت دارد: »انفعال و اهمال 
در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‏نام مســکن و محروم کردن مردم از حقوق 
قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناســب بــا قانون جوانی جمعیت، 
عملکرد بســیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‏کننده بازار مسکن، 
روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‏برنامگی مفرط 
در عزل و نصب‏های مکرر، قانون‏شکنی‏های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی 
از وقایع مهم وزارتخانه.« طبق قانون ۱۰ امضا برای بررسی طرح استیضاح کافی 
است اما اخبار می‏گوید که تا عصر دیروز بیش از ۴۰ امضا پای این طرح زده شده 
است. این سومین وزیر مسعود پزشکیان است که طرح استیضاحش در مجلس 
از زمزمه فراتر می‏رود و کلید می‏خورد. از سال ۱۴۰۳ تاکنون عبدالناصر همتی 
وزیر پیشین اقتصاد و محسن پاکنژاد وزیر نفت طرح استیضاح‏شان در مجلس 

کلید خورد که وزیر اقتصاد توسط مجلس عزل شد.

آغاز از بندر �
پس از رخ دادن حادثه تلخ در بندر شهید رجایی، زمزمه‏هایی درباره احتمال 
استیضاح وزیر از سوی طیف خاصی از نمایندگان به رسانه‏ و شبکه‏های اجتماعی 
راه پیدا کرد. آن‏ها معتقدند که فرزانه صادق با کنار گذاشــتن علی‏اکبر صفایی، 
رئیس پیشین سازمان بنادر و دریانوردی در بهمن ۱۴۰۳ – در حالی که آبان‏ماه او را 
ابقا کرده بود – و جایگزینی او با معاون حمل و نقل وزارتخانه، این سازمان تخصصی 
را به دست یک فرد متفرقه داده است. بهمن‏ماه گذشته ابتدا خبر استعفای رئیس 
وقت سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد اما او در اظهارنظری کوتاه به تسنیم 
گفته بود: »بنده از مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی استعفا نداده‏ام، بلکه به 
تصمیم مدیریتی وزیر راه و شهرسازی برای جابه‏جایی احترام گذاشتم.« اطلاعات 
دقیقی از مدرک تحصیلی سعید رسولی معاون حمل و نقل وزارت راه و سرپرست 
فعلی سازمان بنادر در دست نیست. سوابق مدیریتی او مربوط به شرکت راه‏آهن 
اســت و اخبار می‏گوید که تحصیلاتش به حوزه کشاورزی مربوط می‏شود. این 

نکته‏ایست که مورد توجه نماینده طراح استیضاح نیز قرار گرفت. 

علت طرح استیضاح چیست؟ �
روز گذشــته دو فیلم از صحبت‏های رئیســی مطرح شد که دلایل استیضاح را 
تشریح می‏کرد. منان رئیسی گفت: »آقای بذرپاش هم اشتباه کرد ]در حوزه ساخت 
مســکن[ اما نه به اندازه ایشــان. این ترک فعل محرز است. ایشان سامانه ثبت‏نام 
مسکن را قفل کرده. از ابتدای دولت چهاردهم، سامانه ثبت‏نام مسکن را بستند. من 
در این خصوص به آقای رئیس‏جمهور نامه نوشتم که این کار خلاف قانون اساسی 
است.« او ادامه داد: »۱۰ ماه گذشته و سامانه را باز نمی‏کنند. باید حتماً گندش در 
بیاید، مثل قضیه آقای همتی. گندش درآمد و این‏قدر مردم فشار آوردند که دیگر 
نمی‏شــد همتی را استیضاح نکرد. وقتی گند چیزی درآمد، استیضاح کردن هنر 
و بصیرت نیست. بصیرت این است که از الان پس‏فردا را ببینید. نباید یک قدم از 
مردم جلوتر باشیم؟ نباید بفهمم این سامانه را بسته و مسکن عرضه نمی‏کند، سال 
دیگر انفجار تورم مسکن داریم؟ صبر کنم در مرداد و شهریور مستاجرها لِه شوند، 
بعد اســتیضاح کنم؟« منان رئیسی درباره ســازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: 
»وضعیت بندر شــهید رجایی را دیدید؟ چند ماه است فردی را آنجا گذاشتید که 
لایعلم هر من البر! آدم شریف، محترم و مجربی هم هست اما یک روز سابقه مرتبط 
با سازمان بنادر را ندارد. من وظیفه نظارتی ندارم که تذکر دهم و بگویم چرا فردی را 

که تحصیلاتش کشاورزی آبیاری است، گذاشتید در سازمان بنادر؟«
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گروه خبر: حزب لیبرال کانادا با کســب اکثریت کرســی‏های مجلس عوام، در 
انتخابات سراسری زودهنگام این کشور به پیروزی رسید. مارک کارنی، که اسفند 
سال گذشــته و به دنبال استعفای جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال و با انتخاب 
پارلمان در جایگاه نخست‏وزیری قرار گرفت، جایگاه محکم‏تری در سیاست این 
کشور پیدا کرد. چهل و پنجمین انتخابات فدرال کانادا قرار بود ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ 
برگزار شــود. اما به دنبال تغییر و تحولاتی که با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت‏جمهوری آمریکا به وجود آمد و تاثیراتی که بر همســایه شــمالی آمریکا 
گذاشــت، در نهایت کار به برگزاری انتخابات زودهنگام رســید.  نتایج به صورت 
رسمی اعلام نشده اما آنطور که CBC گزارش داد، انتظار می‏رود که حزب لیبرال 
در نهایت می‏تواند ۱۶۸ کرسی  در مجلس عوام به دست بیاورند. تعداد کرسی‏های 

مجلس عوام کانادا در این دوره از ۳۳۸ به ۳۴۳ کرسی افزایش پیدا کرده است. 

 سخنرانی پیروزی �
به گزارش یورونیوز، مارک کارنی در جریان جشن پیروزی حزب لیبرال که در 
اتاوا پایتخت کانادا برگزار شد، بر مقابله با ترامپ تاکید کرد. نخست‏وزیر کانادا در 
ســخنرانی پیروزی خود خطاب به هوادارانش گفت، کانادا هرگز درس‏هایی را 
که از »خیانت« آمریکا گرفت، فراموش نخواهد کرد. کارنی شامگاه دوشنبه ۲۸ 
آوریل به وقت محلی از پایان »روابط قدیمی« کشــورش با آمریکا سخن گفت و 
تصریح کرد: »ترامپ در تلاش است تا ما را بشکند تا مالک ما شود. چنین چیزی 
هرگز اتفاق نخواهد افتاد.« رهبر حزب لیبرال کانادا در سخنان خود با تاکید بر 
وحدت همه کانادایی‏ها، گفت که تنش‏های مداوم با آمریکا، چالش‏هایی ایجاد 
کرده است. آقای کارنی در ادامه از مردم کشورش خواست برای »ماه‏های سخت 

پیش‏رو که مستلزم فداکاری است« متحد شوند.
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استیضاح  راهاستیضاح  راه
  انتصابات در راه و شهرسازی �

عزل و نصب‏های گســترده در وزارت راه و شهرسازی، یکی از ایرادات جدی 
منتقدان به فرزانه صادق است. ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، خبرگزاری فارس در این باره 
نوشت: »در جدیدترین حکم، خانم صادق با عزل معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی وزارت راه و شهرسازی، بهروز رحیمی را به این سمت منصوب کرده است. 
پیشتر نیز مســعود بیات‏منش که در ۲۰ شهریور سال جاری با حکم خانم وزیر 
به‏عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب 

شده بود، در اول دی‏ماه عزل و حبیب‏الله طاهرخانی جایگزین وی شده بود.
این عزل و نصب‏های اتوبوسی در سطح تمام وزارت‏خانه انجام شده است؛ 
به‏نحوی‏که سرپرســت حوزه وزارتی، سرپرست مرکز امور بین‏الملل، سرپرست 
معاونت شهرســازی و معماری، سرپرســت معاونت توســعه مدیریــت و منابع 
انسانی، معاونت امور دریایی سازمان بنادر، مدیرعامل راه‏آهن جمهوری اسلامی 
ایران، سرپرست شــرکت عمران شهر‏های جدید، سرپرســت مرکز ارتباطات و 
اطلاع‏رســانی، سرپرست ســازمان هواپیمایی، معاونت شهرسازی و معماری، 
سرپرست ســازمان ملی زمین و مسکن، سرپرست شــرکت بازآفرینی شهری، 
سرپرســت معاونت حمل‏ونقل، مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربنا‏های 
حمل‏ونقل، دبیر کمیته ملی اســکان بشــر، مدیرکل دفتر طرح‏ریزی شهری، 
سرپرســت شــرکت فرودگاه‏ها و ناوبری هوایی فقط در عرض چندماه حتی تا 
چندین بار تغییر کرده‏اند. این انتخاب‏های پی‏درپی در پســت‏های حساس و 

استراتژیک در یک وزارتخانه می‏تواند آثار متعددی داشته باشد.«

با رفتن وزیر مشکل بنادر حل می‏شود؟ �
ســیدعلی حسینی، رئیس پیشین کمیسیون حمل و 
نقل و لجستیک اتاق ایران درباره این اقدام در مجلس به 
خبرنگار هم‏میهن گفت: »در حال حاضر که با این مشکلات 
مواجه هســتیم، واقعاً وقــت انجام این کارها نیســت. وزیر 
جدید، هنوز یک سال هم نیست که وزارت راه و شهرسازی را تحویل گرفته است. 
وزارتخانه ســنگینی که ۱۳ زیرمجموعه بزرگ دارد و رســیدگی بــه آن کار زیادی 
می‏طلبد. الان وزیر را کنار بگذارند، مشکل بنادرمان حل می‏شود؟ مسئله بندر 
شهید رجایی زودتر حل و فصل می‏شود؟ مگر با کنار گذاشتن آقای همتی از وزارت 
اقتصاد، مشکل اقتصاد کشور حل شد؟ قطعاً خانم صادق هم درباره این مسائلی 
که مطرح شده، صحبت‏هایی دارد. ما با یکسری مشکلات عمیق مواجه هستیم.«
او ادامه داد: »ما سال‏هاست که در بنادر کشور سرمایه‏گذاری نکرده‏ایم. بنادر 
ما نیاز به تجهیز و بازسازی دارد. الان که چنین اتفاقی رخ داده، باید یادمان بیاورد 
که ســرمایه‏گذاری جدید و تجدیدنظر در مدیریت و اپراتورهای بندری صورت 
بگیرد. الان وقت این است که مشکلات را حل و فصل کنیم نه اینکه سراغ چنین 
اقداماتی برویم. وزارت راه و شهرســازی مشکلات زیادی دارد. چند وقت پیش 
بحث تفکیک آن را مطرح کردند و الان هم موضوع اســتیضاح وزیرش را پیش 

کشیدند. شخصاً موافق طرح چنین مسائلی در این شرایط نیستم.« 
این کارشــناس حوزه حمل و نقــل درباره محورهای مطرح‏شــده در طرح 
اســتیضاح صادق که توسط محمدمنان رئیســی در مجلس توزیع شد، اظهار 
داشــت: »همین گستردگی مشــکلات که در این نامه قید شده، نشان‏دهنده 
این اســت که این وزارتخانه چقدر بزرگ اســت و چقدر مشکل دارد. بخشی از 
این مشکلات چیزی نیست که در این حدود ۹ ماه گذشته به وجود آمده باشد. 
از دوره پیشــین ادامه پیدا کرده است. بخشی از این محورها مربوط به موضوع 
مســکن اســت که در حوزه کاری من نیســت. اما در حوزه حمل و نقل که من 
فعال هستم، واقعاً با مشکلات بغرنجی روبه‏رو هستیم که طی سال‏ها به وجود 
آمده اســت. ما در حوزه حمل‏ونقل نیاز به ســرمایه‏گذاری گســترده داریم. در 
حوزه زمینی، دریایی، هوایی و ریلی نیازمند کار روی نوسازی و هوشمندسازی 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ادامه از صفحه اول

دمشــق 2024 که آن را بزدلانــه ترک کرد به مراتب فقیرتر از 
دمشق در آغاز قدرت یافتن او بود.

داســتان از اینجا شــروع می‏شــود که الهــام علی‏اف نه 
وابســتگی به روســیه را ادامه داد و نه ماننــد برخی دیگر از 
جمهوری‏های مستقل‌شــده بیــش از انــدازه از روس‏ها دور 
شــد. مشهور اســت که جوجه‌تیغی‏ها نه زیاد به هم نزدیک 
می‏شوند چون تیغ‏هایشان در هم فرو می‏رود و نه آن‌قدر دور 
که تیغی یا تیری به سوی دیگری بتوانند پرتاب کنند. با حفظ 

فاصله از هم خود را ایمن می‏دارند.
بشــار امــا بیــش از دوران شــوروی به روســیه نزدیک و 
بخوانیم وابســته شد. سرنوشت صدام حسین را هم دید و 
عبرت نگرفت و می‏پنداشت پوتین اوایل هزاره سوم چندان 
قدرت نداشــت تــا او را از مهلکه برهاند یــا در مقابل حملۀ 
آمریکا یاری رساند و در نهایت دیدیم همان پوتین تنها جان 
شخص بشار را نجات داد نه حکومت او را و اسد سقوط کرد 

و حزب بعث فروپاشید.
تفاوت اصلی بشار و الهام در توسعه‌ستیزی و توسعه‌گرایی 
بــود وگرنــه در اقتدارگرایی کــه مانند هم بودنــد. یکی بقا را 
بر توســعه ترجیح می‏داد و آن را در توســعه‌نایافتگی و حتی 
ضدیت با توسعه می‏دید و گامی در راستای توسعه برنداشت 
و سوریه را روزبه‌روز از قافله دورتر ساخت و دیگری راهی جز 
توسعه نمی‏شناخت و جمهوری آذربایجان را ساخت و برای 
اثبات این مدعا کافی اســت باکو و دمشــق را با هم مقایســه 

کنیم تا ببینیم تفاوت ره از کجا تا به کجاست.
ممکن اســت بگویند حکومت آذربایجان نه تنها عاری از 
فساد نبوده که متهم یا شهره به آن است و شرکت‏های نفتی 
در آن ســرمایه‏گذاری کرده و اقتدارگرا و فردمحور اســت و از 
این دست که به تمامی هم نادرست نیست ولی مگر حکومت 
اســد فاســد نبود و از در و دیــوار آن رشــوه نمی‏بارید؟ مگر 
دست روسیه را برای اکتشافات گازی باز نگذاشته بود و مگر 

نسبتی با دموکراسی داشت؟
این‌گونه ادعاها واقعیت را بازنمی‏تاباند. واقعیت یکی همین 
باکوســت که پیش چشم ماســت و تغییر به غایت شگرف آن و 
گمان نبرید این توصیف از سر شیفتگی به ظواهر است که اتفاقاً 

تغییر در عمق رخ داده است.

رشد یا توسعه؟ �
در تفاوت رشــد با پیشــرفت و توســعه به درســتی گفته 
می‏شود رشــد به معنی »افزایش کمّی در یک متغیر خاص« 
اســت و »محــدود به حوزه‏هــای خاص« و صرفــاً معطوف به 
افزایــش عــددی در حالی که در پیشــرفت شــاهد »بهبود 
کیفیت« کالای تولیدی هم خواهیم بود اما در توســعه قصه 
فراتر است و شاهد بهبود کیفیت زندگی هستیم و این دقیقاً 
همان اتفاقی اســت که در جمهوری آذربایجان و طی دوران 

زمام‏داری الهام علی‏اف شاهد بوده‏ایم.
با این واقعیت‏ها این پرســش شــکل می‏گیرد که در تمام این 
سال‏ها ما عاشق و شیفتۀ چیِ بشــار اسد و سوریۀ او بودیم و از 

آذربایجان و علی‏اف فاصله داشتیم؟
با ســوریه اســدی نرد عشــق می‏باختیم که آدم‏های دنیا را 
در همــان فرودگاه دمشــق به عــرب و اجنبی تقســیم می‏کرد 
و مــا ایرانیان ناگزیر بودیــم انگ »اجنبی« را تحمــل کنیم و در 
صف اجنبی بایســتیم و از جمهوری‏های شوروی سابق با همه 
پیوندهای فرهنگی دور شدیم چون مثل ما از بام تا شام به آمریکا 

و غرب نمی‏تاختند.
اکنون که هر سه محور سیاست خارجی ما – ایدئولوژی‌محوری 
و آمریکاستیزی و فلســطین‏محوری- دست‏خوش تغییر شده 
و مصلحت و منفعت واقع‌گرایانه برآرمان‏گرایی می‏چربد،  وقت 
این یادآوری هم هســت که نام همســر الهام علــی‏اف، مهربان 
اســت و نام فرزنــدان او نیز: لیلا و آرزو و حیــدر. حتی نام ترکی 
نگذاشته و اسامی را فارسی انتخاب کرده و آخری جدای این که 
یادآور پدر اســت با علی در علی‏اف پدر و »علی وا«ی مادر – چه 

مادر خود الهام و چه مادر این سه- نسبت دارد.
این یک نوشته احساسی به خاطر چند ساعت اقامت در باکو 
نیست و می‏دانم روابط سیاسی فراز و فرود دارد و تنش به سود 
جمهوری آذربایجان نیســت و نمی‏خواهد ایــران مانند قبل به 

ارمنستان نزدیک باشد.
قصه، قصه دو وارث است که یکی )الهام( میراث پدر را توسعه 
داد و اگر هم اقتدارگراست رضایت شهروندان را هم برانگیخته و 

دیگری )بشار( که میراث پدر را بر باد داد.
یکی اگرچه از پستان مسکو نوشیده بود بالغ شد و روی پای 
خود ایســتاد و دیگری پســتان از دهان کرملین نگرفت فارغ از 
آن‌که مسکو پایتخت شوروی سوسیالیستی هم باشد یا دوباره 

تنها مرکز فدراسیون روسیه.
یکی از نفت زیادی که نداشت وسیله‏ای برای سرکوب بیشتر 
ســاخت و دیگری از نفتی که درهای آن به روی او باز شــد برای 

سرمایه‏گذاری استفاده کرد و سرزمین خود را ساخت.
یکــی دریا و ســاحل مدیترانه را به روس‏ها بخشــید تا در آن 
پایگاه نظامی ایجاد کنند بی‌هیچ بهره توریستی و دیگری معنی 

دریا و توریسم را می‏داند و می‏خواهد ترکیه را الگو قرار دهد.
قصه اما تنها قصه دو وارث نیست که یکی حاضر به شراکت 
در قدرت با دیگران نشــد و النهایه همۀ قــدرت را وانهاد و رفت 
و دیگــری اگرچه قدرت را در اختیــار و بلکه در انحصار دارد و به 
شــراکت نگذاشــته اما با فرهنگ ملی و توسعه بیگانه نیست و 
از این روســت که اگر ناظــر ایرانی غصه می‏خــورد و دریغادریغ 
می‏گویــد باید بــه خاطر فرجام توســعه در این مُلک به ســبب 
توسعه‌ستیزی یک جریان باشد نه به سبب تعلق دورترهای آن 
سامان به سرزمین مادری که اتفاقاً چون این نسبت خویشاوندی 
برقرار اســت باید خرســند بــود و جــای دوری نرفتــه و همین 

نزدیکی‏ها نسیم خوشی از آن بر ما می‏وزد.

اگر سفر به گنجه میسر شده بود به‌عنوان یک ایران‏دوستِ 
شیفتۀ زبان پارسی وقت آن بود که حتی بگوییم نسب نظامی 
گنجوی هم به تفرش می‏رسد و هر داعیۀ دیگر در تلاش برای 
مصادرۀ او و سلب ایرانیت و انتساب و اطلاق به سامانی دیگر 
خطاست؛ چندان که آقای پزشــکیان به صراحت و در همان 
باکو و پشــت تریبون رســمی گفت: »هر چه گشــتم دو بیت 
ترکی در اشــعار نظامی نیافتم« و این را کسی گفت که در هر 
نطق خود ابیاتی ترکی از شــهریار می‏خوانــد و از آن طریق با 
احساسات حاضران ارتباط برقرار کرد؛ فراتر از مرزهایی که به 

باور او خطوطی هستند که انسان‏ها ترسیم کرده‏اند.

ورای احساسات �
حال که شوربختانه این امکان فراهم نیامد تا در حال‏و‏هوای 
گنجه به گذشته سرک کشیم نکوهیدنی نیست اگر وجه ادبی و 
تاریخی را فرو گذاریم و از این رو به جای دریغادریغ معمول درباره 

این خطه این یادداشت از منظری دیگر به دو وارث می‏نگرد.
تعبیــر »وارث« از این رو که نــه »الهام علی‏اف« پایه‌گذار 
حکومت کنونی جمهوری آذربایجان است و نه »بشار اسد« 
حاکمیت حــزب بعث در ســوریه را بنا نهاد و هــر دو وارث 

پدران‏شان‏اند.
آذربایجان کنونی ســالیان متمادی به ایران تعلق داشت که 
در قالــب امپراتــوری هم جلوه کرده و ســپس به روســیه تزاری 
منضم شد تا آن امپراتوری بزرگ‏تر شود و نوبت به اتحاد جماهیر 
شــوروی رســید و یک جمهــوری از جماهیر آن شــد بی‌آن‌که 

نسبتی با جمهوریت به مفهوم مدرن آن داشته باشد.
سوریه نیز روزگاری در قالب »شامات« قطعه‏ای از امپراتوری 
عثمانی بــود و آن امپراتوری که در پی اتحــاد با آلمان در جنگ 

جهانگیر اول فروپاشید سوریه کنونی هم سربرآورد.
مــراد از وارث امــا چنان که تصریح شــد به ارث بــردن از دو 
امپراتوری روســیه تــزاری و شــوروی در یکی )آذربایجــان( و از 

عثمانی در دیگری )سوریه( نیست.
مشــخصاً »وارث« به معنی مصطلح آن مدّنظر اســت چراکه 
هم الهام علی‏اف وارث حکومــت و قدرت پدر )حیدر علی‏اف( 
در آذربایجان است و هم بشــار اسد وارث حکومت و قدرت پدر 
)‏حافظ اســد( در ســوریه بود و جالب این‌که هیچ‏یــک از این دو 
ساختار سیاسی پادشاه نبودند تا بشار و الهام ولیعهد باشند تا 

وارث تاج و تخت شوند.
عنوان هر دو حکومت حســب ظاهر جمهوری است و با 
توجیــه انتخاب حزب حاکم و با اعلام اتکا به آرای عمومی به 

قدرت رسیدند.
در ســوریه حــزب عربــی سوسالیســت بعــث فرزنــد 
رئیس‌جمهــوری فقید را لایق ریاســت‏جمهوری دانســت و 
همیــن را به همه‏پرســی عمومی گذاشــتند و در آذربایجان 
حزب ملی آذربایجان که جانشــین حزب کمونیســت سابق 
شــده بود این کار را انجام داد و باز انتخــاب خود را با ادعای 

امکان رقابت به رأی گذاشت.
تا اینجا قصه مشترک است. هر دو وارث دو ساختار بسته 
و اقتدارگرا بودند که در پی فروپاشی دو امپراتوری شوروی و 

عثمانی شکل گرفتند.
دکتر بشار اسد مثل مادر الهام علی‏اف چشم‏پزشک بود 
اما در لندن تحصیل کرده بود در حالی که الهام از دانشــگاه 
دولتی مســکو دکتری تاریخ دارد و از 1985 تا 1990 تا قبل 
از فروپاشی اتحاد شوروی در پژوهش‏گاه ارتباطات بین‏المللی 

مسکو تدریس کرده است.
آن که در لندن درس خوانده بود و حســب ظاهر کمونیست 
نبــود پیوند خود بــا روس‏ها را حتی پس از فروپاشــی شــوروی 
نگسســت و در آخر هم دیدیم که روس‏هــا او را از مهلکه خارج 
کردند و اکنون در همان روســیه روزگار می‏گذراند و از این حیث 
شبیه محمدعلی‌شاه قاجار خودمان شد اگرچه او ناگزیر از ترک 

روسیه شد و اسد هنوز از روسیه اخراج نشده است.
الهام علی‏اف اما بعد از فروپاشــی شوروی و استمرار قدرت 
پــدر و این بــار با عنوان رهبر حزب ملــی آذربایجان و نه دبیرکل 
حزب کمونیســت رشــته‏های خود را با مســکو گسســت و به 
باکو بازگشــت و خیام‏وار و خوش‏باش زیســت شاید چون گمان 
نمی‏کرد در عصر بعد از شــوروی و در ســاختار جمهوری مجال 

انتقال قدرت به او فراهم آید.
الهام هم مثل بشار فرزند دوم خانواده است اگرچه خواهری 
بزرگ‏تر دارد )سویل( اما قانوناً منعی برای انتخاب او نبود. بشار 
هــم فرزنــد اول خانواده اســد نبود و قــرار بود برادر او )باســل( 
جانشــین پدر شود و اگر با ســرعت در جاده منتهی به فرودگاه 
نرانده و به تابلوی تصویر پدر نکوفته و جان بر سر سرعت نباخته 
بــود بــرادرش را از لندن به دمشــق فرانمی‏خواندنــد تا به جای 

طبابت مشق سیاست کند.
تفاوت عمیق از همین جا ظهور کرد. از حیث شــخصی هم. 
بشــار، تاریخ نمی‏دانست و الهام تاریخ خوانده بود. بشار بسیار 
خجالتی بود و در جمع‏ها با دیگران نمی‏جوشید و الهام بسیار 

اجتماعی و اهل خوش‏و‏بش و گذران میهمانی‏های شبانه بود.
بشار - متولد 1344 خورشیدی- در 2000 میلادی به جای 
پدر در دمشــق به تخت نشســت در 35 سالگی و الهام )متولد 
1340 خورشــیدی( در 2003 و سه سال دیرتر و داستان مورد 

نظر ما تازه از همین‏جا شروع می‏شود.

دغدغۀ توسعه �
الهــام علــی‏اف مثل پدر و شــاید بیش از او دغدغۀ توســعه 
داشــت ولــو به قصــد ســیراب ناشــدن از کســب ثــروت ولی 
می‏خواســت راه نیمه‌تمام پدر را نه‌تنها ادامه دهد که شــتاب و 
ســرعت بخشــد و کافی اســت باکوی 2025 را با 23 سال قبل 

مقایسه کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است.
بشــار اســد اما هرگز دغدغۀ توسعه نداشــت چندان که 

انفجار بندر فرزانه صادق مالواجرد را حذف می کند؟

پیروزی لیبرال‏ها در کانادا
گزارش
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